
نگاه

ادامه دهنده راه اوباما
درســت اســت کــه در ســطح 
لفاظی، سیاســت دونالــد ترامپ با 
سیاست دولت باراك اوباما متفاوت 
اســت، اما در مسائل اساسی انتظار 
می رود رهیافت هر دو دولت شبیه 
باشد. به کســانی که نگران هستند 
سیاســت خارجــی ایــالات متحده 
آمریــکا در منطقــه خاورمیانــه در 
دوران ترامــپ تغییر  کند، باید گفت 
که سیاســت خاورمیانــه ای ایالات 
متحــده در دوران ترامــپ تغییــر 
نخواهــد کــرد و در حقیقت تداوم 
وضعیــت گذشــته اســت. هرچند 
دربــاره  نمی تــوان  درحال حاضــر 
تفکرات بین المللی «دونالد ترامپ» 
صحبت کرد، بســیار بعید است که 
او در ســطح بین الملــل رهیافتــی 
متفاوت از رهیافت اوباما اتخاذ کند؛ 
مثلا درباره روند صلح متوقف شــده 
فلسطین و اسرائیل. ترامپ در دوره 
مبارزه انتخاباتی اش به ندرت درباره 
اســرائیل صحبــت کرده اســت. با 
وجود این او گفته است که سفارت 
آمریکا را از تل آویو به قدس منتقل 
خواهد کرد. باوجود این واقعیت که 
ســازمان ملل، آمریکا و اروپا شــهر 
قدس را شهری مورد مناقشه میان 
فلســطینی ها و اســرائیل و بخش 
شــرقی شهر را شــهر تحت اشغال 
اسرائیل می دانند. دولت خودگردان 
فلســطین هم بخش شرقی قدس 
را پایتخــت خــود می داند و موافق 
پایتختی اســرائیل در بخش شرقی 
شهر قدس نیست و خواهان انتقال 
اداره این بخش شــهر تحت نظارت 

بین المللی است.

در  داعــش  ظهــور  زمــان  از 
به ویژه در سوریه، دولت  خاورمیانه 
آمریکا شــعارهای ضد دولت بشار 
اســد را کاهــش داده و در مقابــل 
حملات هوایی روســیه به مواضع 
نظامی  نیروهای  و حضــور  داعش 
این کشــور در خاک ســوریه به گله 
و شکایت بســنده کرده و در نهایت 
مجبور شــده اســت حضور نظامی 
روسیه در ســوریه را بپذیرد. ترامپ 
نیز آنچه را از ســوی اوباما به طور 
ضمنی درک شده است به رسمیت 
خواهد شــناخت. روســیه و آمریکا 
در مخالفت با داعــش عقاید خود 
را به اشــتراک گذاشــته و با یکدیگر 

همکاری خواهند کرد.
این واقعیت درباره روابط آمریکا 
و ترکیــه نیز صحــت دارد. باوجود 
روند نــزول تدریجی دولــت ترکیه 
بــه ســمت اســتبدادگرایی، دولت 
اوبامــا بــا احتیاط نگرانــی خود را 
مطــرح کــرده اســت. ترامــپ نیز 
رویکــرد اوباما را درباره ترکیه دنبال 
کرده زیرا ترکیه ســرمایه منطقه ای 
آمریکاســت. دخالت نظامی ترکیه 
مخصوصــا  عــراق  و  ســوریه  در 
علیه شــبه نظامیانی که با کُردهای 
ســوریه همکاری می کننــد، با اکراه 
از ســوی اوباما تحمل شــد. ترامپ 
درست شــبیه اوباما، سعی خواهد 
کــرد عضویت ترکیــه در ناتو حفظ 
شــده و درعین حال از نیروهای کُرد 
مبارزه  در  واحدهای حفاظت خلق 

علیه داعش حمایت کند.
اوبامــا بارهــا تنفــر خــود را از 
متحــدان ایالات متحــده- اروپایی، 
آســیایی و خلیج فارس-  بیان کرده 
اســت زیرا آنها هزینه دفاع از خود 
را پرداخــت نمی کنند و برای تأمین 
آمریکا  به  بین المللی خــود  امنیت 
تکیه کرده اند. گله و شکایت ترامپ 
از کشــورهای عضــو ناتــو در دوره 
مبــارزه انتخاباتی خود نیز انعکاس 

دیدگاه اوباماست.

یـادداشت

آینده قدرت نسبی و مطلق آمریکا 
در سیاست بین الملل 

دولت هایی که در ذیل مفاهیمی چــون ابرقدرت و قدرت بزرگ 
می زیند، افزون بر اینکه در سه ویژگی اندیشه، توانمندی های مادی و 
نفوذ در نهاد ها و سازمان های بین المللی پیشتازند (رابرت کاکس)، 
نوع خاصی از وجه هویتی را نیز برای خود قائلند؛ هویتی که آنان را 
از دیگر بازیگران دولتی که در سطوح پایینی از سلسله مراتب قدرت 
در سیاســت بین الملل قرار دارند، متمایز می کنــد. ابرقدرت بودن یا 
قــدرت بزرگ بودن هویتی را برای دولت ها ایجاد می کند که از خلال 
آن می توانند «تفــاوت» میان خود و دیگری را معنــا کنند. بنابراین 
وقتی ســخن از یک ابرقدرت یا قدرت بزرگ در سیاســت بین الملل 
مــی رود، مفاهیم مذکــور وجه رابطــه ای و جمعــی دارند؛ یعنی 
قدرت های بزرگ خودشــان را در ارتباط با ســایر قدرت های بزرگ و 

دولت ها تعریف می کنند. 
اینکه ایدئولوژی قدرت های بزرگ موجب می شود آنان دیگری را 
دشــمن و رقیب و دوست تعریف کنند یا منطق صامت قدرت، آنان 
را به سمت این تعاریف ســه گانه سوق می دهد، محل بحث و نظر 
اســت (باری بوزان). نتیجه اینکه وقتی موضوع کاهش یا افزایش 
قــدرت یک قدرت بزرگ مطرح می شــود، این کاهــش و افزایش را 
در قیــاس با قدرت های بزرگ دیگر بایــد ارزیابی کرد. به همین دلیل 
«رابرت دی. کاپلان» در ســومین مقاله از سلسله مقالات مربوط به 
«آینده برتری ایالات متحده آمریکا» در وب سایت «نشنال اینترست» 
به تاریخ ۷ آگوســت ۲۰۱۶، آینده قدرت ایالات متحده را براســاس 

قیاس با آینده قدرت های بزرگ دیگر مورد ارزیابی قرار می دهد. 
به باور او، قدرت هم می تواند مطلق باشــد و هم نســبی. قدرت 
مطلق یک دولت می تواند افزایش یابد درحالی که قدرت نسبی اش 
رو بــه کاهــش مي گذارد یا ممکن اســت برعکس، قــدرت مطلق 
یک دولتــی افول کند، درحالی که قدرت نســبی آن افزایش یابد. او 
می گوید: «من تردید دارم که ایالات متحده در قرن بیســت ویکم در 

وضعیت و شرایط دوم قرار داشته باشد». 
توانمنــدی ایالات متحده برای نفوذ به رخداد های جهان به طور 
فزاینده ای کاهــش خواهد یافت، اما قــدرت دولت ها و بلوک های 
قدرت دیگر نیز به مراتب بیشتر از ایالات متحده رو به کاهش خواهد 
بود. این به این معناســت که در شرایط نسبی، آمریکا نسبت به قبل 
قدرت خود را از دست می دهد و تأثیرگذاری کمتری خواهد داشت. 
کاپلان در ســه حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مسائل آمریکا را 
مورد بحث قرار می دهد. از دید او، رشــد اقتصادی آمریکا ســرعت 
کافی نداشته است و روش درســتی برای افزایش شغل های خوب 
که برای خانواده هــا زندگی آبرومندی را فراهم کند، در پیش گرفته 

نشده است. 
به لحــاظ اجتماعی، عصــر دیجیتالی باوجود اینکــه انبوهی از 
اطلاعات را عرضه می کند، زوال جامعه آمریکا را موجب شده است؛ 
یعنی جهل حاصله از نوعی فراتر از ســواد متعارف، جامعه آمریکا 
را فراگرفته اســت. مردم آمریکا به جای اینکه به واســطه کتاب ها و 
متون، تربیت و آموزش ببینند، از طریق برنامه های تلویزیونی، تربیت 
می شــوند. کاپلان، دونالد ترامپ را تجســم شخصیت وحشی گری 
دیجیتالی قلمداد می کند و بر این باور اســت که از بُعد سیاسی نیز 

ایالات متحده بسیار ازهم گسیخته و افراطی  است. 
با همه ایــن اوصاف، قدرت های دیگر هم گرفتار مشــکلاتی که 
ذکر آن رفت، هســتند. اقتصاد روســیه در حال ســقوط آزاد است؛ 
به طوری که آینده ازهم گسیخته ای خواهد داشت؛ آینده ای که امکان 
دارد مانند یوگسلاوی البته از نوع ملایم آن با ورشکستگی اقتصادی 
مواجه شود. توانایی چین هم در هماهنگ کردن یک فرود نرم برای 
اقتصادش محل تردید است. مســلمانان ترک «اویغور» چین ثابت 
کردند که چگونه این کشــور اســیر ملت هایی اســت که می توانند 
هم زمان با کاهش ســرعت توســعه اقتصــادی در قالب تحولات 

قومی، کشور مذکور را رو به زوال و انحطاط سوق دهند. 
در ارتبــاط بــا اتحادیــه اروپــا هــم باید گفــت که بســیاری از 
سیاســت مداران کشــورهای عضو این اتحادیه رغبتی برای اصلاح 
بنیــادی دولت رفــاه اجتماعی ندارند. اصلاح بدون رشــد حاصلی 
نمی تواند داشته باشد. بنابراین شما شاهد جوامع راکدی هستید که 
در داخل، پوپولیســم تلخی آنهــا را احاطه کرده و در خارج نیز آنها 
گرفتار مهاجران مســلمان هســتند. تعجبی ندارد که حکومت های 
بســیاری از دولت های بــزرگ اروپایی در وضعیت بحرانی به ســر 
می برنــد. از دیــد کاپلان درحالی که از مســائل آمریــکا باید واهمه 
داشــت، اما در قیاس با مسائل قدرت های بزرگ دیگر چندان عمیق 

و ساختاری نیستند. 
از بُعــد نظامی، به دلیل وجود منابع غنــی طبیعی در آمریکا که 
رشد اقتصادی و ثبات را برای آن کشور به ارمغان می آورد، مشکلی 
از بابــت هزینه حفظ پایگاه هــای دریایی و هوایــی وجود نخواهد 
داشت. درحالی که قدرت های دیگر قادر به پرداخت هزینه بیشتر در 
این زمینه نخواهند بود. کاپلان می گوید، درحالی که قدرت آمریکا به 
طور نســبی بهتر از قدرت روسیه و چین و اتحادیه اروپا خواهد بود، 

اما نفوذ آمریکا در رخدادهای جهان کاهش خواهد یافت. 
آمریکا در گذشته با حمایت از دیکتاتوری های دولت های منطقه 
خاورمیانــه و با ایجاد ارتباط شــخصی با دیکتاتورها به ســهولت 
می توانســت در رخدادها نفوذ و بحران ها را مدیریت کند، اما اکنون 
با دموکراســی های آشفته و دولت های بی ثباتی مواجه است که آن 
کشــور را با چالش جدی مواجه کرده است. ایالات متحده به عنوان 
یــک دموکراســی به راحتی قادر بــه نفوذ به جهان دموکراســی ها 
نیســت.  کاپلان در خاتمه به نکته مهمی در جامعه آمریکا اشــاره 
می کند؛ آمریکا به دلیل وجود طبقه متوســط موفق، قدرت نظامی 
بزرگ و پرهزینه ای داشته است، اما این طبقه اکنون تحت فشار یک 
طبقه بالای کوچک و یک طبقه پایین بزرگ تضعیف شده است. این 
قشــربندی درحال ظهور جدید به نظر نمی رسد که از قدرت نظامی 
آمریکا حمایت کند. بنابراین برتری آمریکا در آینده با مشکل مواجه 

خواهد شد. 
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راشد الغنوشی در ســال ۱۹۴۱ در شهر حما در جنوب تونس به دنیا آمد. وی پس 
از اتمام تحصیلات متوســطه، به دمشق رفت و در رشــته فلسفه ادامه تحصیل 
داد و ســپس به پاریس نقل مکان کرد و در دانشگاه سوربن، در رشته زبان فرانسه 
پذیرفته شد. الغنوشــی بنیان گذار جنبش احیای اسلامی تونس، سیاست مدار و 
محقق اســلامی است. بعد از انقلاب تونس (انقلاب یاســمن ) بود که او، بعد از 
۲۲ســال تبعید، به کشورش بازگشت و قدرت را تحت عنوان جنبش «النهضه» به 
دست گرفت. با تحولات مصر و شکست تجربه اخوان المسلمین، الغنوشی و حزب 
همراهش تصمیــم گرفتند داوطلبانه قدرت را واگذار کننــد. او بعدها کناره گیری 
خود را از «اخوان المسلمین جهانی» و «اســلام سیاسی» نیز تلویحا اعلام کرد. در 
این گفت وگو او درباره وضعیت کنونی تونس، جنبش النهضه و سیاست های آینده 

این حزب می گوید.

توافق بین حزب ندا و النهضه و حمایت از دولت «یوسف شاهد»، در حالی  �
است که تعداد نمایندگان شــما در دولت جدید، اندک اند. مشارکت شما در 

دولت جدید، به چه صورتی است؟
مشــارکت بین حزب ندای تونس و حرکت النهضه یک مشــارکت مهم برای 
استمرار روند دموکراســی در تونس است. این رابطه چنان که می گویند، «دو بال 
پرنده تونسی» اســت. از زمانی که این رابطه شکل گرفت، کشور توانست روندی 
دموکراتیک را که تعطیل شده بود، از ســر بگیرد. سال ۲۰۱۳ روند دموکراتیک در 
کشور ما تقریبا در آستانه فروپاشی بود؛ اما شروع این رابطه روند یادشده را نجات 
داد و نقطه اتکایی شد برای کیان ملی کشور و ما را به تدوین سند کارتاژ و تشکیل 

یک دولت وحدت ملی که الان بر سر کار است، رساند.
 قطعا این رابطه مثل همه روابط سیاســی دیگر با مشکلات و مصائبی مواجه 
خواهد بود اما به سود ماست که آن را نگه  داریم. وقتی درباره مشکلات صحبت 
می کنیم ربطی به تمایل النهضه برای دست یافتن به پست های بیشتر ندارد. ما به 
قدرت مثل یک غنیمت نگاه نمی کنیم؛ هدف ما حفظ فضای اعتماد و حمایت از 
آن است. این کارها همه برای عملکرد دولت و حمایت از کمربند سیاسی پیرامون 
آن اســت. ما اینجا و آنجا گاه حرف هایی می شــنویم که مثلا النهضه می خواهد 
یک جبهه در برابر دولت تشکیل دهد یا تلاش می کند با سهم خواهی های حزبی 
دولت را قرق کند؛ اما اینها درست نیست. ما بر این اعتقادیم که شرکایمان هم به 
اندازه ما علاقه مند هســتند این توافق باقی بماند. آنها نیز مانند ما درک می کنند 
که شرایط کنونی اقتضا می کند تا از همبستگی ملی پشتیبانی شود. به ویژه بعد از 
دیدار من با رئیس جمهور که اساسی شد برای پایان دادن به سیاست خفقان آوری 
کــه میهن را قبل از احزاب و اشــخاص قــرار می داد. حــالا راه را برای موفقیت 
گفت وگوهای ملی که تونس الگویی برای آن شد و به خاطرش جایزه صلح نوبل 

را برد، هموار کرده است. 
اما کسانی هســتند که می گویند دولت الشــاهد موقتی است زیرا از  �

طرف برخی طرف های فعال داخلی و خارجی حمایت نمی شود؟
سرنوشت دولت ها هم مثل افراد است. کسی نمی تواند آن را پیش بینی کند. 
دولت الشــاهد از ســوی یک ائتلاف ملی و اجتماعی انتخاب شده است. بعد از 
انقلاب، تا الان این هفتمین دولتی اســت که بر ســر کار می آید. دولت الشاهد به 
لحاظ سیاســی یا اجتماعی بیشترین طیف ها را در خود نمایندگی می کند و طبعا 
انتظار داریم عمری طولانی تر از دولت های گذشــته داشته باشد که عمرشان گاه 

به یک یا حتی کمتر از یک سال می رسید.
شــکل همکاری بین احزاب تشــکیل دهنده دولت یوسف الشاهد چگونه  �

است. آیا قرار است به همان سبک و سیاقی باشد که در دولت الصید بود؟
تا الان هنوز شکل این همکاری دقیقا نهایی نشده است. نخست وزیر از احزاب 
متحد خود دعوت کرد و با رهبران آنها صحبت شد اما تا الان هنوز شکل تعاملی 

که باید وجود داشته باشد مورد بحث است.
پیشنهاد النهضه دراین باره چیست؟ �

النهضه ما هســتیم. خودمان هم هنوز داریم دراین باره بحث می کنیم. هنوز 
پیشــنهادی را به شکل مشخص ارائه نکرده ایم که همکاری بین دولت و احزاب 
باید چگونه باشــد. دراین میان همــه به همان اصل مشــورت و تک روی نکردن 

متوسل شده اند و می گویند کسی نباید خودش به تنهایی تصمیم گیری کند.
بعد از کنگره دهم حزب النهضه، تقریبا روشــن شد که حزب شما به دنبال  �

چیست و چه چیزی را ترویج می کند؛ اما درعین حال شکاف هایی را هم نشان 
داد کــه از طریق اظهارات کادرهای رهبری حزب بیان شــد و حتی بعضی از 
حزب شما کنار کشیدند. آیا اینها به ما می فهماند که اختلافاتی جوهری از داخل 

حرکت النهضه را تهدید می کند؟ 
ما تازه از مسائل کنگره دهم رهایی پیدا کرده ایم. همه دیدند که کنگره خوب 
و مهمی بــود؛ هم از جهت شــکل و هم محتوا. همه به ویــژه از حضور جناب 
رئیس جمهور و حضور او در مراسم افتتاحیه خشنود شدند. همچنین تعداد زیاد 
میهمانانی که از داخل و خارج کشــور آمده بودند مهم بود؛ اما از جهت محتوا 

هم باید بگویم در این کنگره ما هشت لایحه را تصویب کردیم که کاملا مضامین 
فکری و سیاسی-استراتژیک داشت. این لوایح بعد از بحث های فراوان که تقریبا 
دو ســال طول کشیده بود مطرح می شــد و به همین دلیل توافقی کلی درباره آن 
وجود داشــت. ازاین رو ما در کنگره مشــکلاتی نداشتیم یا درباره این لوایح خیلی 
جروبحث نکردیم؛ بلکه بین ۸۰ الی ۹۰ درصد از شــرکت کنندگان آن را تصویب 
کردند. یکی از اینها سیاست توافقی ما با شرکای سیاسی خودمان ازجمله حزب 

ندای تونس بود.
سیاســت هایی را که رئیس این حرکت از روز پنجم اکتبر سال ۲۰۱۳ در مسیر 
گفت وگوی ملی در پیش گرفته بود ازجمله کنارکشیدن حرکت ما از قدرت و قبول 
بی طرفــی دولت و دیدار رئیس حرکت با رئیس جمهور السبســی و... همه اینها 
سیاســت هایی بود که در ابتدا مورد وفاق همه نبود؛ اما از آنجا که سیاست ها را 
به نتایج آن می سنجند، نتیجه این سیاست ها برای کشور سودمند بود. به هر حال 
همه این سیاســت ها با رأي بالای ۹۰ درصد به تصویب رسید؛ اینها به معنای آن 
نیست که جنبش النهضه شاهد بحث های خیلی تندی نبوده؛ اما همه مسائل از 
طریق رأی گیری حل وفصل شد از جمله مسئله ریاست این حرکت که تقریبا با ۸۰ 

درصد رأی شرکت کنندگان در کنگره تصویب شد.
درســت اســت که کنگره دیدگاه های مختلفی را به ثبت رساند و همه در آن 
حرف هایشــان را زدند؛ اما اینها هرگــز از چارچوب احترام دوســتانه و تعهد به 
سیاست های کلی حرکت و تحکیم نهادهایش خارج نبود، به گونه ای  که گروهی 
از سیاســت های این جنبش خارج نشــد، بلکه احســاس کردیم همه علاقه مند 
هستند اختلافات مان را درون خودمان حل کنیم. هیچ کس در مشروعیت شورای 
رهبری یا رئیــس حرکت یا رئیس دفتر اجرائی تردیــدی نکرد. جنبش ما مبتنی 
بر یک ســری نهادهاست، ما یک حزب آهنین نیســتیم و رهبران حزب قالب های 
جامدی ندارند، آنها افرادی هستند با افکاری و نظراتی؛ اما همه تکرار می کنند که 

می خواهند به سیاست های توافقی متعهد بمانند.
اما به نظر می رســد این راهکاری که شما از آن صحبت می کنید بعضی از  �

رهبران حرکت را کاملا غربال کرد و برای مثال افراد متعلق به نسل اول را کنار 
زد یا در صفوف دوم و سوم قرار داد. در بین اینها مبارزانی بودند یا حتی از بین 

وزرایی که در دولت های قبل حضور داشتند... .
شــما می دانید که قله رهبری و نخستین نهاد این جنبش همین کنگره است، 
آنها همه در این کنگره حضور داشتند، بین کنگره و رهبری یک مجلس مشورتی 
هست که آنها در آن حضور داشتند؛ اما دفتر اجرائی جایی است که همه رهبران 
در آن حضور ندارند، زیرا این یکی از نهادهای جنبش ماســت و زیر نظر مجلس 
مشورتی عمل می کند نه فوق آن. طبعا رئیس حرکت علاقه مند است انسجامی 
در داخل دفتر اجرائی وجود داشته باشد، زیرا ماهیت کار اجرائی به گونه ای است 
که به یک اقدام سریع نیاز دارد؛ اما جاي شرکت در بحث ها و مشاجرات مجلس 

مشورتی است نه دفتر اجرائی.

تغییر چهره ها و ورود اسامي کســاني از خارج از این جنبش به دفتر  �
سیاسي یا کساني که به جریان هاي دیگري تعلق داشتند به معناي برنامه 

جدیدی براي جنبش است؟
این شــروع یك رویکرد جدید براي جنبش ماســت. شــما در آینده مسائل 
جدید بیشــتري خواهید دید. این شــروع یك اســتراتژي جدید است که کنگره 
آن را به تصویب رســاند؛ سیاست توجه به استعدادهاي ملي و به ویژه زنان و 
جوانان، ازاین رو خواهید دید که ما از این به بعد اســتعدادها و شخصیت هاي 
مســتقلي را که به احزاب دیگر وابسته هستند، برمی گزینیم. ما تلاش مي کنیم 
اکثر نامزدهاي خودمان را در آینده- به طور مشــخص یك سوم آنها- از خارج 

از حزب معرفی کنیم.
نامزدهاي ما در آینده در چارچوب یك سیاست باز عمل خواهند کرد که کنگره 
آن را تصویب کرده اســت؛ استعدادها و اسامي ملي با گرایش هاي مختلف چه 
به احزاب قدیمي تعلق داشــته باشند چه جدید. ما البته هنوز در ابتداي مرحله 
اجرائي این سیاســت هســتیم. مي خواهیم النهضه حزب همه مبــارزان و افراد 

شایسته و ملی کشور باشد.
ایــن جنبش همچنان بر مشــارکت نکردن نیروهاي امنیتــي و نظامي در  �

انتخابات تأکید مي کند و همچنان با تدوین قانوني که به آنها حق رأي مي دهد، 

مخالف است؛ النهضه بر چه اساسي این کار را مي کند؟ 
با تشکر فراوان از همه نیروهاي ارتش و نیروهاي امنیتي و ایمان قاطع ما به 
ملي بودن این نیروها، همچنان دوست داریم این نهاد نگهبان روند سیاسي کشور 
باشد نه بخشي از آن. چیزي که تجربه تونس را از دیگران متمایز مي کند و آن را 
به یك استثناي تونسي تبدیل کرده، همین است که حاملان سلاح چه ارتش و چه 
نیروهاي امنیتي در روند سیاســي دخالتي نمي کنند، کار آنها حمایت از نهادهاي 
دولتي و صندوق هاي رأي در روز انتخابات اســت، درحالي که در کشورهاي دیگر 
نیروهاي نظامي شــهوت قدرت دارند و از ســلاح براي منازعات سیاســي بهره 
مي گیرند و حتي به همین دلیل چندین کشور عرب را غرق در دریاي خون کردند. 
تونس با اتخاذ موضعي بي طرف درباره حاملان ســلاح، از این سناریو نجات پیدا 
کرده اســت. این موضع ما از روي شــك و تردید به نیروهــاي امنیتي و ارتش ما 
نیســت، بلکه به دلیل حفظ بي طرفي آنها و این اســت که نقشي سالم تر داشته 
باشند. این نقش حراست از دموکراسي است. حراست از آزادي و قانون، نه اینکه 

در عمل سیاسي دخالت کنند.
آیا النهضه خود را براي انتخابات شوراها آماده کرده است؟ �

بله. دفتر اجرائي النهضه مشغول این کار است و آقاي عماد الحمامي بر این 
کارها نظارت دارد. ما همچنان در حال توسعه دفتر اجرائي هستیم و مي خواهیم 
یك دفتر جدید درســت کنیم. کارها پیوســته ادامه دارد. این کار نیازمند انتخاب 
هزاران نفر از بین ۱۵ تا ۲۰ هزار نامزد و مراقب اســت. این کار به آموزش احتیاج 
دارد. ما درصدد تأسیس یك دانشکده براي آماده کردن و آموزش کادرهاي جوان 

هستیم.
شما دیپلماسي خود را متوازن توصیف مي کنید و تابه حال دیدارهایي هم  �

از شرق و غرب داشــته اید. آیا اینها روابط خارجي شما را تقویت کرده است 
و شما به همان هدفي که درنظر داشتید رسیده اید؟ به ویژه که سیاست شما با 

سیاست رسمي دولت نسبت به جهان خارج تفاوت دارد؟
تأکید مي کنم ما سیاســت خارجي جدا از سیاست خارجي رسمي کشورمان 
نداریم؛ ما هم بخشي از دولت و نظام هستیم، ما یك حزب اپوزیسیون نیستیم. به 
نظر ما حتي احزاب اپوزیسیون و همه نهادهاي سیاسي و فکري و مدني مطلوب 
در حمایت از سیاســت رسمي کشور نقش دارند. ما اینجا از یك تشکیلات موازي 
حرف نمي زنیم. بلکه از یك سیاست رسمي حرف مي زنیم که مورد حمایت همه 

احزاب و سازمان هاي اجتماعي است.
بــه نظر ما براي مثال گروه چهارجانبه جامعه مدني تونس که گفت وگوهاي 
ملي را در کشــور ما برعهده دارد و به خاطر همین جایزه صلح نوبل را برد، نقش 
بزرگي در خدمت به سیاست خارجي تونس دارد. از همه نهادهاي دیگر سیاسي، 
اجتماعي، فکري و رسانه اي هم همین انتظار مي رود تا همه به فکر منافع کشور 

باشند.
یك کشور به اندازه شایســتگي و توانمندی های داخلي خودش است که در 
خارج هم می درخشد. به همان میزاني که متفکران، سیاست مداران، کارشناسان 
اقتصادي، پولي و رســانه اي ما به وطنشــان خدمت کنند، در خارج نیز کشور ما 
مي درخشــد. به این ترتیب است که تونس بزرگ تر مي شــود و اوج مي گیرد و به 
اهداف ازپیش تعیین شــده خود مي رســد. به این مي گویند «دیپلماسي مردمي»، 

امري که مي تواند جایگزیني و نه رقیبي براي سیاست رسمي کشور باشد. 
ازاین رو ما با هیچ دولتي که با تونس مشــکل داشــته باشد ارتباط نداریم. ما 
پشت ســر دیپلماسي رســمي کشــور حرکت مي کنیم، نه جلو آن. درهرحال ما 
نقیض آن نیســتیم. همه دیدارهایي که من داشــته ام در این راســتا بوده است. 
تونس نیازمند آن است که شناخته شود. نیازمند آن است که این استثناي تونسي 
شناخته شــود. این دستاورد بزرگ انقلاب ما بود. این الگویي است که مي شود از 

آن الگوبرداري کرد.
شــما اخیرا از یك حرکت برنامه ریزي شده علیه النهضه و شخص خودتان  �

صحبت کردید. گفتید که رســانه ها تبلیغ مي کنند که شــما چشــمتان به کاخ 
ریاست جمهوري است؟ 

ایــن طرف ها هرگز راضي به این توافق نبودند؛ توافق بین من و رئیس جمهور 
باجي قائد السبســي؛ توافق بین حزب ندا و النهضه. ازاین رو خشــنود نیســتند و 

همواره سعي مي کنند این پیوند را قطع کنند.
آیا درست اســت که موضع شما در قبال سوریه و رئیس جمهور، بشار اسد  �

هنوز تغییري نکرده است؟
من هنوز چیزي ندیده ام که نشان دهد رئیس جمهور سوریه توبه کرده باشد یا از 
شیوه خود دست برداشته باشد. در این رابطه من چیزي نشنیده ام که موجب تغییر 
موضع ما باشــد، اما ما دعوت به گفت وگو بین دولت و مخالفان را قبول داریم و 
به دنبال راه حل هاي توافقي و مسالمت آمیز در همه جاي منطقه هستیم زیرا جنگ 
داخلي هیچ برنده اي نخواهد داشت و همه در آن ضرر مي کنند. طبعا ما از تمام 

تلاش هایي که براي جلوگیري از این خون ریزي مي شود، حمایت مي کنیم.
منبع: الشرق

 سال ۲۰۱۳ روند دموکراتیک در کشور ما تقریبا در آستانه فروپاشی بود؛ 
اما شروع این رابطه روند یادشده را نجات داد و نقطه اتکایی شد برای 
کیان ملی کشور و ما را به تدوین سند کارتاژ و تشکیل یک دولت وحدت 

ملی که الان بر سر کار است، رساند.  قطعا این رابطه مثل همه روابط 
سیاسی دیگر با مشکلات و مصائبی مواجه خواهد بود اما به سود 

ماست که آن را نگه  داریم

«راشد الغنوشی»، رهبر  حزب «النهضه» تونس

نیازمند هستیم که استثناي تونس شناخته شود
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